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درگذشت حسين شهيدى 
استاد علوم ارتباطات

شرق: حسين شهيدى، استاد رشته 
ارتباطات، پژوهشگر ايرانى رسانه ها 
و نويسنده كتاب «روزنامه نگارى در 
ايران: از رسالت تا حرفه» درگذشت. 
او متولد 31فروردين 1332 بود 
و در پى ابتلا به بيمارى قلبى، صبح 
روز پنجشنبه 21فروردين در آستانه 

61سالگى در لندن درگذشت. 
ــال با  ــدت 18 س ــهيدى م  ش
در  ــى  بى  بى س ــى  جهان ــرويس  س
بخش هاى فارسى، عربى، اتاق خبر 
روزنامه نگارى  آموزش  و  ــى  انگليس
همكارى كرده بود. حسين شهيدى 
ــن  ــن و حرفه اى تري ــى از بهتري يك
ــاى  تهيه كننده ه و  ــا  خبرنگار ه
ــه  ب ــود و  ب ــى  ــاى راديوي برنامه ه
ــى و خارجى  ــت هاى ايران ژورناليس

زيادى آموزش داد. 
ــهيدى، استاد  ــر جعفر ش او پس
ــم نهج البلاغه  ــى، مترج زبان فارس
ــه لغت نامه  ــابق موسس و رييس س
ــى،  دهخدا بود و بر چهار زبان فارس
انگليسى، عربى و فرانسه مسلط بود.

حسين شهيدى پس از دريافت 
ــريف  ــگاه صنعتى ش ديپلم در دانش
وارد رشته مهندسى شد و سپس با 
دريافت بورس از دانشگاه آمريكايى 
ــته مهندسى برق از  بيروت، در رش

اين دانشگاه فارغ التحصيل شد. 

ــدن  لن ــگاه  دانش از  ــپس  س او 
ــانس  فوق ليس ــاد  اقتص ــته  رش در 
ــته  گرفت و دكتراى خود را در رش
روزنامه نگارى از كالج سنت آنتونى 

دانشگاه آكسفورد دريافت كرد. 
ــگارى در ايران:  ــاب روزنامه ن كت
ــه پايان نامه  ــا حرفه ك ــالت ت از رس
ــود،  ــهيدى ب ــين ش ــراى حس دكت
ــه  ــاخص در زمين ــاى ش از كتاب ه
ــت كه در سال  مطبوعات ايران اس
2007 انتشارات راتلج آن را منتشر 

كرد. 
او چندين سال استاد رشته علوم 
ــى  ــگاه آمريكاي ــات در دانش ارتباط
بيروت بود و در زمينه مسايل حوزه 
افغانستان،  ايران،  به ويژه  خاورميانه 
ــه زبان  ــه س ــطين ب ــان و فلس لبن
فارسى، عربى و انگليسى مقاله هاى 

تحليلى مى نوشت. 
حسين شهيدى همچنين مدتى 
در« يونيفم »، سازمان حمايت از زنان 
ــتان، براى  ــازمان ملل در افغانس س
ــتان  ــت خبرنگاران زن افغانس تربي
ــگاه  ــت كرد. تدريس در دانش فعالي
آمريكايى بيروت و نيز دانشگاه اردن 
ــگاهى او  از ديگر فعاليت هاى دانش

بود. 
ــهيدى  ــين ش ــن اثر حس آخري
ــته  ــان نوش ــاب ايراني ــه كت ترجم
ــى  ــون كاتوزيان به زبان فارس هماي

بود. 
او در يك سال ونيم اخير به دليل 
ــين  ــارى تحت درمان بود. حس بيم
ــايل مربوط  شهيدى در زمينه مس
ــتان، لبنان، اردن و  به ايران، افغانس
فلسطين به سه زبان فارسى، عربى 
و انگليسى مقاله هاى تحليلى نوشته 
بود. از او دو پسر به نام هاى فرهاد و 

فرهنگ به يادگار مانده است. 

نگاه

سايه روشن هاى روزنامه نگارى

ــك تاريخ  ــور از ي ــس از عب ــران پ ــگارى در اي ــه و روزنامه ن روزنام
ــى در دوره هاى گوناگون  ــن هاى سياس ــايه روش ــيب و س پرفرازونش
ــى و رسيدن به  ــمندى رسيده است. نرم نويس ــتاوردهاى ارزش به دس
ــت از جمله اين  زبانى درخور كه براى اكثريت جامعه قابل دريافت اس
ــگاهى و  ــت. حضور صدها روزنامه نگار با تحصيلات دانش موفقيت هاس
ــانى و فلسفه نيز از رهاورد هاى  احاطه خوب آنها به علوم اجتماعى، انس
ــت. اما يك مساله كه  گرانقدر حرفه روزنامه نگارى در دوران معاصر اس
ــگاران و بعضى از  ــت متضاد و متقابل ميان روزنامه ن ــل دو برداش حاص
دولت ها در ادوار گوناگون بوده، همچون يك پارادوكس بر مناسبات اين 
حرفه حساس سايه افكنده است؛ تعريف منافع ملى از آن گونه كه برخى 
از دولت ها را به دست يازيدن در قانون مطبوعات و تنگ كردن عرصه بر 
مطبوعات و روزنامه نگاران واداشته است با نوع نگاه روزنامه نگاران كه اين 
منافع را در تبادل آزاد اخبار و اطلاعات برپايه قوانين و شفاف بودن فضاى 

نقد جست وجو مى كنند، در تضاد است. 
ــتين  ــگارى از زمان پيدايش نخس ــكل هاى كم دوام روزنامه ن تش
ــلامت  ــتقلال و س ــيده اند اس ــهم خود كوش روزنامه ها در ايران به س
ــتر با تاكيد بر تلاش هاى صنفى و درون زا،  حرفه روزنامه نگارى را بيش
ــتن درك درستى از منافع ملى استوار كنند و  حميت جمعى و داش
ــتيابى به اين هدف در طول دوره هاى  ــنامه هايى هم براى دس اساس
ــه تلاش برخى از  ــدند، اما برآمدن موانع در نتيج ــف تدوين ش مختل
دولت هاى سختگير در جهت محدودكردن فضاى رسانه اى كوشش هاى 

پيش گفته را عقيم گذاشته است. 
پيامدها و آثار عينى سختگيرى ها در حق روزنامه ها و روزنامه نگاران 
كه به خصوص از برهه تاريخى 1320شمسى به اين سو بيشتر اتفاق 

افتاده، رشد فساد و زدوبند هاى 
سياسى و اقتصادى عليه منافع 
ــت. در چنين  ــوده اس ملى ب
ــه  ــه اى حرف ــتر بيمارگون بس
روزنامه نگارى كه همواره بايد 
نقد  نگاهبان شفافيت فضاى 
و روشنگرى ها براى پيشگيرى 
از سوءاستفاده ها و فساد باشد 
يا به خدمت منافع خصوصى 
درآمده  ــادى  اقتص بنگاه هاى 
ــخنگوى جريان  يا به مثابه س
دولتى عرض وجود  ــويه  يكس

كرده است. هردو اين وابستگى ها در نهايت به زيان مردم و مملكت 
است. 

در برهه هاى گوناگون تاريخ ايران هربار كه در نتيجه تحولات اجتماعى 
فضايى بهتر براى آزادى هاى قانونمند سياسى فراهم شده روزنامه نگاران 
ــترى براى رشد و بالندگى يافته اند. از جمله دوره  نيز توش و توان بيش
مشخص و تاثيرگذار 1320 تا كودتاى 28 مرداد 1332 فرصتى تاريخى 
بود تا مطبوعات ايران و حرفه روزنامه نگارى رشد و توسعه را تجربه كنند. 
معمولا در اين دوره ها كه در تاريخ معاصر ايران بديل هايى داشته است 
در آغاز همچون سيلابى خروشان از ناگفته ها و برآمدن نفس هايى كه 
سال ها در سينه ها حبس بودند، آميخته به هيجانات شديد و تندروى ها 
نيز بوده اند. با وجود اين جريان سالم گفت وشنود و رشد كمى و كيفى 
ــوى  ــات، حرفه روزنامه نگارى را نيز در اين مقاطع زمانى به س مطبوع
ــد و بالندگى سوق داد اما كمتر مجال آن پيش آمده تا استقلال و  رش
هويت واقعى و قانونمند روزنامه نگارى نهادينه شود تا بتواند فارغ از موانع 
گوناگون به اطلاع رسانى شفاف بپردازد و به رشد و بلوغ سياسى جامعه 
كمك كند. از جمله آفات اين دوره ها برآمدن روزنامه هاى ساختارشكن 
و آلوده شدن ادبيات روزنامه نگارى به هرزه درايى و نابهنجارى ها بود كه 
ــط باند ها و براى تنگ كردن عرصه بر فعاليت هاى  ــت پرده توس در پش
قانونى مطبوعات هدايت مى شدند. به اين ترتيب چرخه باطل قفل شدن 
زبان مطبوعات و روزنامه نگاران و در پى آن رشد زدوبندهاى سياسى و 

اقتصادى به زيان منافع ملى بارها تكرار شده است. 
ــگارى در فرصت هاى ممكن  ــكل هاى واقعى روزنامه ن صنوف و تش
ــيدند تا با تكيه بر قوانين اساسنامه هايى را براى حفظ سلامت و  كوش
ــوگند معروف: با سلاح  ــتقلال حرفه روزنامه نگارى تدوين كنند. س اس
ــش ها برآمد اما  ــى نرويم، از دل همين كوش ــكار خصوص جمعى به ش
ــكاف ميان آنچه كه برخى از دولت هاى وقت براى فعاليت قانونمند  ش
ــت اندركاران اين حرفه كه  ــگاران به كار گرفتند و نوع نگاه دس روزنامه ن
همواره طالب شفافيت نقد و تبادل آزاد اطلاعات بر اساس قوانين مصوبه 
هستند، دست يافتن به يك فضاى مطلوب اطلاع رسانى را دشوار كرده 
است. بهتر است دستگاه هاى متولى رسانه ها نه به صورت قيم بلكه همراه 
روزنامه نگاران راهى را بجويند كه به صورت قانونمند آزادى هاى مصرحه 
در قانون اساسى كشور را براى فعاليت مطلوب روزنامه نگاران فراهم كند 

تا اين حرفه به يك روند پايدار و قانونمند برسد. 
تاريخ تحولات اجتماعى و سياسى كشور ما تا به امروز اين واقعيت 
ــالم و توانمند، فضا  ــانده كه در غياب روزنامه نگارى س را به اثبات رس
براى رشد انواع فساد ها به ويژه در عرصه هاى اقتصادى مهيا مى شود. به 
مصداق مثل معروف: از آب خرد ماهى خرد خيزد، تنگ شدن عرصه بر 
روزنامه نگاران روند توسعه را با بحران جدى روبه رو مى كند. تجربه هاى 
تاريخى برتر از هر واقعيتى همچون كليدى گره  گشا پيش روى ماست. 
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صفحه 8 نقد و بررسى ترجمه  آثار «ديويد هاروى» به فارسى

صفحه 8 دموكراسى و اسطوره غار، ترجمه منتشرنشده اى از محمود عباديان

صفحه 10 بايدها و نبايدهاى انجام درمان هاى ارتودنسى

ــمانتان را باز و بسته نكنيد، به چشمانتان فشار نياوريد، اينجا همه  نه! چش
ــفيد مانده و يك عالمه جاى خالى. سفيد؛ سفيدى كه  رنگ ها پريده اند. تنها س
هميشه هم رنگ قشنگى نيست، گاه چشم را مى زند بى رنگى پررنگش. براى ما 
اهالى كلمات، خواندن متن يا جمله اى با جاى خالى هاى بزرگ، خيلى سخت 
است و به لكنت وامى داردمان. چرا كه ما خيلى خوب جادوى كلمات را مى دانيم. 
مثلا خيلى خوب مى دانيم حروف ربطى را چطور توى جمله بنشانيم كه فعل 
ــم كه جمله بيرون زدگى  ــى كند. يا مثلا چطور چيزى را حذف كني خودنماي
ــته باشد. اما اينها مهم نيست. مهم اين است كه مى دانيم مثلا اگر روزى  نداش
ــود، لكنت مى گيريم. خصوصا اگر خبرآفرينمان از بزرگان  خبرآفرين حذف ش
ــى آرام و باطمانينه از نقطه ته خط جمله  ــد؛ بزرگ تر هايى كه يك روز خيل باش
عبور مى كنند. آنها پايشان را نمى كوبند روى ديگر واژه ها. آرام از رويشان قدم 
ــان توى آن جمله، وسط آن همه سرگردانى  گير كرده  برمى دارند. نه كه پايش
باشد. نه. بزرگ ترين ها عادت به خودنمايى و شلوغ كارى ندارند. كلمات و زمان ها 
را به هم نمى ريزند. يكهو يك روز كه سرمان توى هزارتوى زندگى گرم بود چمدان 

كه نه، كتاب و دفتر و قلم هم نه، هيچ چيزشان را برمى دارند و مى روند. 
ــرب و جوهر را كه نمى شود از چيزى زدود.  ــته س  حالا اما بوى كاغذ و نوش
جذب مى شود توى تن، توى ذهن. توى سلول هاى مرده حتى. بزرگان ناگزيرند 
ــان را با خود ببرند؛ همان كلماتى كه يكهو از جمله اى كه جمعمان را  كلماتش
ــى هم ديگر زورش به  ــود، حتى اگر هيچ پاك كن جمع كرده بود حذف مى ش
خالى كسى كه ديگر نيست نرسد. بزرگمرد كه باشى خالى نبودنت هم مى شود 
بهانه اى براى حسرت خوردن. حالا هم خيلى سخت است. شايد خيلى هم زمان 
ــوى جاى خالى ها، خواندنى كند  ــد يكى بيايد واژه بگذارد ت زيادى طول بكش

جمع مان را دوباره. اما اميد بايد. 
ــاعر و روزنامه نگار، همكارى با  بيسـتم فروردين/ مهدى رضايى مزينانى: ش
مطبوعات را با پارسنامه و فردوسى آغاز كرد و سال 1352 به استخدام وزارت 
فرهنگ و هنر درآمد. از سال 64 تا 81 در دبيرخانه هيات امناى كتابخانه هاى 
عمومى كشور مناصب گوناگون داشت كه شاخص ترين آن گردانندگى موسسه 

فرهنگى و اطلاع رسانى نمايه و سردبيرى مجله نمايه بود. 
ــنده و روزنامه نگار، سردبيرى   پنجم ارديبهشـت/ اميرحسين فردى: نويس
«كيهان بچه ها» از 1361 تا 1391، موسس و مديرمسوول كيهان علمى، عضويت 
ــوراى داستان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و مديريت كارگاه  در ش

قصه و رمان حوزه هنرى
ــزارى ايرنا،  ــگار گروه اجتماعى خبرگ هفدهـم شـهريور/ حنانه زاكانى: خبرن
ــتمر در حوزه سازمان هاى تامين اجتماعى، بهزيستى،  هشت سال فعاليت مس
زنان، سازمان نظام پرستارى، بيمه ها، آسايشگاه معلولان و سالمندان، شورايعالى 

ايرانيان خارج از كشور و نظام پزشكى

سى ويكم شهريور/ جابر معافى: سرپرست خبرگزارى فارس و روزنامه رسالت 
ــال 1384  ــتان، معافى از س ــخنگوى خانه مطبوعات اين اس در مازندران و س
همكارى خود با خبرگزارى فارس را آغاز كرده بود و سال هاى متوالى به عنوان 

سرپرست برتر فارس در سطح كشور انتخاب شده بود. 
ششم مهر/ ايمان ابراهيم باى سلامى: خبرنگار پارلمانى. وى كه دانش آموخته 
ــته در  ــال گذش ــكده خبر تهران بود، در طول 10س ــته خبرنگارى دانش رش
ــرق،  ــاس نو، نوروز، حيات نو، اعتماد ملى، ش ــهرى، ي روزنامه هايى چون همش

همبستگى و چند سايت اطلاع رسانى فعاليت داشت. 
چهاردهم آبان/ على محمدى گرمسارى: روزنامه نگار پيشكسوت با ربع قرن 
ــابقه در حوزه مطبوعات، فعاليت در قامت سردبير فصلنامه تاريخ و فرهنگ  س
ــريات مهم و موثر  ــل آنها به يكى از نش ــه بعثت قم و تبدي ــر و هفته نام معاص
استان، مسوول صفحه جوانان روزنامه اطلاعات در سال 64، سرپرست روزنامه 
ــهرى در قم، راه اندازى هفته نامه ايمان قم، راه اندازى هفته نامه سراسرى  همش
گوناگون به مديرمسوولى همسرش فاطمه فرهمندپور، راه اندازى ماهنامه كتاب 
قم نشريه تعاونى ناشران قم، راه اندازى انتشارات قلم نو و سردبيرى گزارش نامه 
داخلى صفير دفتر حضرت آيت االله صانعى نيز از ديگر فعاليت هاى مطبوعاتى و 

اطلاع رسانى وى بود. 
چهاردهم آذر/ كاظم معتمدنژاد: از اساتيد و بنيادگذاران علوم ارتباطات در 
ايران بود و به واسطه نقشى كه در تدريس و توسعه آكادميك علوم ارتباطات، 
ــه «پدر علم ارتباطات ايران»  ــت ب روزنامه نگارى و روابط عمومى در ايران داش
ــهره شده بود. معتمدنژاد دكتراى حقوق و علوم سياسى از دانشگاه سوربن  ش
ــتيتوى مطبوعات و  ــگارى از انس ــراى تخصصى روزنامه ن ــه و نيز دكت فرانس
ــال ها در دانشكده ارتباطات دانشگاه  ــگاه پاريس داشت و س علوم نظرى دانش
ــجويان و روزنامه نگاران مشغول بود.  علامه طباطبايى به تعليم و تربيت دانش
دانشكده اى كه روزنامه نگاران نسل ما و نسل پيش از ما را «روزنامه نگار» كرده 
ــت؛ روزنامه نگارانى كه سواد  ــت؛ روزنامه نگارانى كه رد پايشان همه جا هس اس
تئوريك و آموزه هاى آكادميك خود را در اين حوزه، مستقيم يا غيرمستقيم از 
او و نوشته هايش دارند، از او و كتاب هايش. از جمله آثار او مى توان به «حقوق 
مطبوعات»، «ارتباطات بين الملل»، «ارتباط جمعى غربى و انقلاب اسلامى ايران: 
ــوم و  ــى ارتباطات در جهان س بازنگرى انتقادى نظريه هاى غربى توسعه بخش
تحقيق در پوشش خبرى انقلاب اسلامى ايران در وسايل ارتباط جمعى غرب»، 
«ارتباطات در خدمت انسان ها: برنامه بزرگ يونسكو براى سال هاى 1984-85»،

 «ارتباطات و وسايل ارتباطى»، «حقوق ارتباط جمعى»، «روزنامه نگارى»، « روش 
ــق در محتواى مطبوعات: با كلياتى درباره تجزيه و تحليل در ارتباطات  تحقي
ــى مطبوعات»، «كتابشناسى ارتباطات جمعى  جمعى»، «روش مطالعه و بررس
در جهان سوم»، «ماكت سازى و صفحه بندى»، «مصاحبه و رپرتاژ»،  «مطالعات و 
تحقيقات انتقادى در ارتباطات اجتماعى»، «مطبوعات، تبليغات و افكار عمومى»، 
ــايل خبرى: ارتباطات و مطبوعات در دنياى امروز» و «وسايل  «مطبوعات و وس

ارتباط جمعى»، اشاره كرد. 
هفدهم آذر/ سيداحمد قمى: از روزنامه نگاران پيشكسوت گيلان بود كه چند 
دهه مسووليت دفاتر سرپرستى روزنامه هاى مهم كشور را بر عهده داشته است. 

ــفند 1329 كار مطبوعاتى خود را در استان  ــيد احمد قمى از نيمه دوم اس س
زادگاهش خوزستان با هفته نامه دنيا، اتحاد ملى، شورش، قانون و روزنامه باختر 
امروز شروع كرد و از سال 1332 ضمن شغل معلمى، همكارى خود را با اغلب 
ــياه، تهران مصور و ترقى و از سال 1336 تا  ــپيد و س مجلات وقت از جمله س
1346 با روزنامه كيهان در سطح استان خوزستان ادامه داد و از سال 1352 تا 
آغاز انقلاب، سرپرستى روزنامه آيندگان در استان خوزستان را بر عهده داشت. 
ــال 1359 كه مقيم رشت شد، به ترتيب با روزنامه هاى ابرار، صبح امروز،  از س

جام جم و ايران و ساير نشريات صبح كشور كار مطبوعاتى خود را ادامه داد. 
هفدهم دى/ نورالدين نورى: از دبيران ارشد روزنامه «اطلاعات» در سال هاى 
قبل از انقلاب و بنيانگذار نخستين شبكه بزرگ توزيع خبر و روزنامه در ايران. 
ــال 1324 در روزنامه اطلاعات آغاز كرد و تا زمان  ــورى روزنامه نگارى را از س ن
ــتان ها و ايجاد صفحات محلى در اين  ــردبير اخبار شهرس انتصاب به عنوان س
ــد، در ميزهاى اجتماعى،  ــهر مربوطه توزيع مى ش روزنامه كه هر صفحه در ش
فرهنگى، اقتصادى و پارلمانى به كار خبر اشتغال داشت. نورالدين نورى كسى 
ــكى قانونى و بيمارستان ها  بود كه در روزنامه اطلاعات، از كار تهيه خبر از پزش
ــال ها بعد  ــروع كرده بود و روزى عنوان «خبرنگار اول پارلمان در ايران» و س ش
عنوان «بنيانگذارى نخستين شبكه بزرگ توزيع خبر و روزنامه در شهرستان ها» 

را از آن خود كرده بود. 
ــال از زندگى 73ساله اش را در  بيسـت و يكم دى/ عليرضا فرهمند: 52س
تحريريه روزنامه ها و مجله ها گذراند. عمر مطبوعاتى او با 18سال كيهان نشينى 
و 34سال معمارى و گردانندگى ده ها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه گذشت. تاريخ 
نشريه هاى آينه، ابرار، اقتصاد انرژى، اميد، اميد جوان، بشير،  پژوهشگران، پسته 
رفسنجان، پيام امروز، جامعه، صبح آزادگان، صنعت حمل ونقل، صنعت كفش، 
ــى و ساخت و  صنعت و مطبوعات، عنوان جدول، كيهان، مناطق آزاد، مهندس
خبرگزارى پارس با نام او معنا مى يابد. زمانى در سال هاى پيش از انقلاب دبيرى 
سرويس بين الملل روزنامه كيهان را بر عهده داشت و زمانى هم در راه اندازى و 
تداوم راه بسيارى از روزنامه ها و مجلات و نشريات تخصصى بعد از انقلاب همراه 

دوستان سابق و تيم هاى مطبوعاتى نسل بعدى روزنامه نگارى ايران بود. 
سوم بهمن/ اسفنديار زركوب تهرانى: شاعر و روزنامه نگار مازندرانى. او يكى 
ــوتان و خبرنگاران و نويسندگان قديمى ورزشى مازندران محسوب  از پيشكس
ــد كه در بيشتر نشريات مكتوب اين استان، فعاليت كرده بود. زركوب از  مى ش
ــده بود و در زمان مرگ، 56 سال سابقه  ــالگى وارد حرفه خبرنگارى ش 16 س

خبرنگارى و فعاليت در عرصه مطبوعات را در كارنامه اش داشت. 
هفتم بهمن/ سيد يوسف شريفى: از روزنامه نگاران پيشكسوت روزنامه كيهان 
ــى  و خبرگزارى پارس بود كه در درجات مختلف از خبرنگارى تا دبير سرويس
فعاليت كرده بود و فعاليت هاى متعددى را در روزنامه ها در كارنامه خود داشت. 

او در سال هاى اخير مدتى هم با روزنامه اطلاعات همكارى مى كرد. 
هفتم بهمن/ پرتو مهتدى: روزنامه نگار، مترجم و منتقد سينمايى. او كه بر دو 
زبان انگليسى و فرانسوى مسلط بود، روزنامه نگارى مسلط در حوزه سينما بود 
كه سابقه همكارى با مجلات «فيلم» و «دنياى تصوير» را داشت و سال ها نيز دبير 

سرويس سينمايى جهان هفته نامه سينما بود.

 پژمان موسوى

نگاهى به درگذشتگان مطبوعاتى سال نگاهى به درگذشتگان مطبوعاتى سال 13921392

جاى خالىجاى خالى
 واژه پردازان ... واژه پردازان ...

 اسماعيل عباسى
 نويسنده و روزنامه نگار
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